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چکیده
هر چند ساختار روايي پست‌مدرن، در نقد و هجو عقل مدرن و اومانيسم از فلسفه و جهان‌بيني 
پست‌مدرن )به خصوص فلسفه نيچه( متأثر است، اما با تكرار صرف شعارهاي فلسفي در باب بن بست 
عقلي انسان مدرن نمي‌توان به ساختار نهايي پست‌مدرن رسيد. پژوهش حاضر با تحلیل انتقادی 
دیدگاه‌های صاحب‌نظران در تشخیص و تطبیق مصادیق ادبی و سینمایی پست مدرن، مدعی است 
بسياري از آثار مشتهر به پست مدرن در زمره آثار شبه كلاسيك يا شبه مدرن جاي مي‌گيرند. بر اساس 
نتایج به دست آمده در نتیجه، بررسی اصول مشترک کلاسیک و مدرن با اصول مشترک مشترک 
پست مدرن در موارد هجده‌گانه، مهم‌ترين ويژگي ادبيات پست‌مدرن جلب توجه خودآگانه خوانندگان 
به ساختگی بودن اثر بود تا رابطه بین واقعیت و داستان را به چالش بکشد، ویژگی‌های معدود فيلم‌هاي 
پست‌مدرن را نیز مي توان در ده عنوان خلاصه نمود، اما با فروکاستن ویژگی‌های ده‌گانه می‌توان از 
فقدان اصالت در کنار خودافشاگری و ارجاع به گذشته به عنوان سه مؤلفه اصلی آثار پست مدرن در 

سینما نام برد.
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Abstract
Although the postmodern narrative structure is influenced by postmodern philos-

ophy and worldview (especially Nietzsche’s philosophy) in the criticism and satire of 
modern reason and humanism, the final postmodern structure cannot be reached by 
simply repeating philosophical slogans about the intellectual impulse of modern man. 
The present study, with a critical analysis of experts’ views on identifying and adapt-
ing postmodern literary and cinematic examples, claims that many works known as 
postmodern fall into the category of pseudo-classical or pseudo-modern works. Based 
on the results obtained as a result, examining the common principles of classical and 
modern with the common principles of postmodern in eighteen cases, the most import-
ant feature of postmodern literature was to draw the readers’ self-conscious attention to 
the fact that the work is fake to challenge the relationship between reality and fiction. 
The few postmodern films can also be summarized in ten titles, but by reducing the ten 
characteristics, the lack of originality along with self-disclosure and reference to the 
past can be mentioned as the three main components of postmodern works in cinema.
Keywords: postmodernism, cinema, literature, narrative structure.
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مقدمه 
اولين استفاده از عبارت »پست‌مدرنيسم«، به قبل از سال 1926 برمي‌گردد و مي‌توان 
آن را تا دهه 1870 دنبال كرد؛ يعني زماني كه اين واژه توسط جان واتيكنز چاپمن هنرمند 
بريتانياي به كار رفت و در سال 1917 كه رودلف پانويتز آن را به كار برد. عبارات »پست 
امپرسيونيزم« )دهه 1880( و »پسا صنعتي« )1914-22( اولين عباراتي بودند كه با پست 
شروع مي‌شدند و پس از آن، از اوايل دهه1960 اين واژه به تناوب در ادبيات، تأملات اجتماعي، 
علوم اقتصادي و حتي دين )پسا مسيحي( به كار رفته است. »بعدي بودن« )posteriority( كه 
احساس ناخوشايند بودن بعد از يك عصر خلاق و يا برعكس آن احساس خوشايند فرارفتن 
از يك ايدئولوژي مضر است، حسي بود كه در دهه 1970در معماري و ادبيات شكل گرفت؛ 

يعني دو كانون بحث پست‌مدرن )اپيگنانسي، 1385:‌ 5(.
»از اواسط دهه 1980، فيلم‌سازان مستقلي در امركيا، اروپا و آسيا به نوعي فيلم‌سازي 
روي آوردند كه اكنون با گذر زمان و تشخيص و‍يژگي‌های مشترك ميان آن‌ها، مي‌توان 
آن را پست‌مدرن دانست« )اسلامي، 1376:‌ 324(. با اين حال، منتقدان سينما با خلط 
ميان پست‌مدرنيسم به عنوان يك سبك سينمايي با پست‌مدرنيسم به عنوان يك پديده 
فرهنگي و اجتماعي، در تشخيص مصداق اشتباهات فاحشي مرتكب شدند. هر چند ساختار 
روايي پست‌مدرن، در نقد و هجو عقل مدرن و اومانيسم از فلسفه و جهان‌بيني پست‌مدرن 
)به‌خصوص فلسفه نيچه( متأثر است، اما با تكرار صرف شعارهاي فلسفي در باب بن بست 

عقلي انسان مدرن نمي‌توان به ساختار نهايي پست‌مدرن رسيد.

تفکیک آثار پست‌مدرن از شبه مدرن و شبه کلاسیک
از نظر مجید اسلامی، اصطلاح پست‌مدرن را ابتدا پيتر وولن در اوايل دهه 1990 درباره 
فيلم بازگشت بتمن )تيم برتن( به كار برد كه منظورش پست‌مدرن به عنوان يك سبك نبود، 
بلكه ظهور جهان پست‌مدرن )به مفهوم مدرنيته آن( در سينما بود. همين سوءتفاهم‌‌هايي 
را دامن زد كه به مجموعه پرونده‌‌های »پست‌مدرنيسم در سينما« درباره فيلم‌هايي چون 
نابخشوده و فيلم‌سازاني چون تيم برتن و گرين اوِيِ منجر شد )حتي ردپاي گرگ مسعود 
يكميايي را با اين تعريف يك فيلم پست‌مدرن به حساب آوردند كه به شوخي مي‌ماند(. اين 
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بحث‌ها به‌جاي آنكه اين اصطلاح را روشن‌تر كند، بر ابهام آن افزود )اسلامي، 1376: ‌324-
325(. جالب است خود اسلامي نيز دچار همان اشتباه به صورت ديگري شده است. ایشان در 
نقدي كه براي فيلم گوست داگ ساخته جيم جارموش، به عنوان نمونه يك فيلم پست‌مدرن 
نوشته است، انبوهي از فيلم‌‌های شبه مدرن يا شبه كلاسيك سينما را به عنوان فيلم‌های 
پست‌مدرنيستي ياد كرده است. از نظر ايشان، آثار وودي آلن از 1990 به بعد، برخي آثار ديويد 
لينچ، هال هارتلي، برادران كوئن، جيم جارموش در نوع هجو و نمايش ترومن )پيتر وير(، 
فارگو )برادران كوئن(، رازها و دروغ‌ها )مايك لي(، اسم من جو است )كن لوچ(، طعم گيلاس 
)يكارستمي(، شكستن امواج )لارنس فون ترير( را نمونه‌های سبك پست‌مدرن در نوع جدي 
آن هستند. اين در حالي است كه با در نظر گرفتن همه و‍يژگي‌هاي سبك پست‌مدرن كه 
در ادامه خواهد آمد، بسياري از آثار مشتهر به پست‌مدرن در زمره آثار شبه كلاسيك يا شبه 
مدرن جاي مي‌گيرند. به عنوان نمونه، نمايش ترومن داستاني خطي دارد كه از نظمي شروع 
مي‌شود و به نظمي ديگر ختم مي‌گردد. به جهت شخصيت محور بودن، به سينماي مدرن 
نزديك مي‌شود و از نظر محتوايي، نوعي شكايكت فلسفي را مطرح ميك‌ند كه به ساختار فيلم 
سرايت نكرده است. اين فيلم فاقد كيي از مهمترين عناصر سينماي مدرن يعني ابهام است. لذا 
وضوح روايي فيلم آن را دوباره به سبك كلاسيك نزديك ميك‌ند. در نهايت اينكه، اين فيلم از 
منظر فرم هنري فيلمي ضعيف محسوب مي‌شود؛ چراكه ماده و صورت آن هماهنگ نيست. 
از نظر نگارنده، نمي‌توان فيلمي را به صرف ضعف فرمي پست‌مدرن دانست، بلكه حداكثر 
مي‌توان آن را بر حسب نوع ساختاري كه غالب است، شبه مدرن يا شبه كلاسيك ناميد. ريشه 
اين خطاي در تشخيص مصاديق به اين توهم باز مي‌گردد كه صرف گرد آمدن مجموعه‌اي 

از عناصر سينماي كلاسيك و مدرن در كنار هم منجر به توليد فيلمي پست‌مدرن مي‌شود.

مؤلفه‌های ساختار روایی پست‌مدرن در ادبیات 
واقعيت اين است كه سهم سينما و طبيعتاً فيلمنامه در ميان آثاري هنري كه به سبك و 
سياق پست‌مدرن ساخته شده‌اند، بسيار اندك است، برخلاف ادبيات داستاني و بالاخص رمان 
كه دامن پري در این زمینه دارد. لذا به علت فقر سينما در حوزه پست‌مدرنيسم سراغ ادبيات 
داستاني مي‌رويم. رمان‌هاي ايراني آزاده خانم و نويسنده‌اش )رضا براهني(، هيس )محمدرضا 
كاتب(، اسفار كاتبان )ابوتراب خسروي(، و رمان‌های خارجي تريستدام شندي، عجيب‌تر 
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از داستان )چارلي كافمن(، ماجراي عجيب سگي در شب )مارك هادون( از اين زمره‌اند. 
تلقي بسياري از داستان پست‌مدرنيستي داستاني است كه از معيارهاي معمول داستان‌‌گويي 
فراروي ميك‌ند و فاقد هرگونه ساختار يا منطق روايي است؛ در حالي كه با اين معيار تمامي 
آثار تجربي، دانشجويي و آشفته بازارهاي مبتذل روايي را نيز مي‌توان ذيل عنوان پست‌مدرن 
گنجاند. درست است كه تاريخ پست‌مدرنيزم با تاريخ پساساختارگرايي گره خورده است، اما 
تصور اينكه پست‌مدرنيسم قلمرو بي‌در و پكيري است كه قابليت پذيرش هر آشفته بازاري را 
داراست، پنداري موهوم و باطل بوده، حاصل عدم آگاهي به مقوله فرم است. به نظر می‌رسد 
مهم‌ترين ويژگي ادبيات پست‌مدرن اين است که به طور خودآگاه و روشمند توجه خوانندگان 

را به ساختگی بودن اثر جلب می‌کند تا رابطه بین واقعیت و داستان را به چالش بکشد. 
رمان‌نویسان پست‌مدرن برای پدید‌آوردن چنین خودآگاهی‌ای در آثارشان از مؤلفه‌های 

زیر بهره می‌گیرند )اميدوار، بي‌تا(:
1. مورد خطاب قرار دادن مستقیم خواننده )فاصله‌گذاري(.

2. ترکیب کردن ژانر‌ها و سب‌کهای مختلف نگارش.
3. اظهارنظر در مورد سایر آثار داستانی.

4. شروع کردن و پایان دادن داستان با بحث‌هایی درباره قواعد داستان‌نویسی و مشکلات 
آن‌ها.

5. خلق کردن شخصیت‌هایی که در رمان در حال خواندن زندگی داستانی خودشان 
هستند.

6. خلق کردن رمان‌هایی که در آن‌ها خود نویسنده به عنوان یک شخصیت حضور دارد.

مؤلفه‌های ساختار روایی پست‌مدرن در سینما
همچنان كه گفتيم، آثار سينمايي در ساختار روايي پست‌مدرن كه با قطعيت بتوان آن را 
پست‌مدرن دانست، علي‌رغم ادعاي برخي از منتقدين سينما، به عدد انگشتان يك دست هم 
نمي‌رسد. از معدود فيلم‌هاي تاريخ سينما كه به ضرس قاطع مي‌توان آن را اثري پست‌مدرن 
در ژانر هجو دانست، فيلم ايراني ناصرالدين شاه آكتور سينما ساخته محسن مخملباف است 
)اميدوار، بي‌تا(. البته برخي آثار كوئنتين تارانتينو به ويژه فيلم بيل را بكش نيز كه باز در ژانر 
هجو ساخته شده به مؤلفه‌هاي پست‌مدرن بسيار نزديك هستند )اميدوار، بي‌تا(. جالب است 
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كه اسلامي در ميان انبوهي از فيلم‌هايي كه به عنوان آثار پست‌مدرن از آن‌ها ياد كرده، هيچ 
اشاره‌اي به دو فيلم نامبرده نكرده است.

مقایسه اصول مشترک آثار کلاسیک و مدرن با آثار پست‌مدرن
از آنجا كه ساختار روايي پست‌مدرن در تقابل با دو سنت سينمايي كلاسيك و مدرن شكل 
گرفته است، مقايسه اين سبك با اصول مشترك دو سنت سينمايي ياد شده، در فهم دقيق‌تر 
مؤلفه‌های آن مؤثر خواهد بود. اين مقايسه ما را از خطاهاي ياد شده چه در حوزه مفهوم و 
چه در حوزه مصداق سبك پست‌مدرن رها خواهد ساخت. لذا از نظر نگارنده، اصول مشترك 
آثار كلاسيك و مدرن و اصول مشترك آثار پست‌مدرن را در فهرست زير مي‌توان تدوين نمود 
)اين فهرست با الهام از فهرست مشابهي تهيه شده كه در كتاب ادبيات پست مدرن )يزدان 

جو، 1380: 163-164(، در قياس مدرنيسم با پست‌مدرنيسم ذكر شده است(:
جدول1: اصول مشترك آثار كلاسكي و مدرن و اصول مشترك آثار پست‌مدرن، )نگارنده(
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ویژگی‌های مهم فيلم‌هاي پست‌مدرن
ويژگي‌هاي مهم معدود فيلم‌هاي پست‌مدرن را مي‌توان در ده عنوان خلاصه نمود )اميدوار، 

بي‌تا(:
1. ايضاح رو به سطح: آثار پست‌مدرن فاقد ابهام آثار مدرن هستند، ولي وضوح اين آثار 
از نوع وضوح آثار كلاسيك نيست كه رو به  عمق حركت ميك‌نند، بلكه ايضاح رو به سطح 
ماجراهاست؛ به گونه‌اي كه حتي پايگان مشخصي براي روايت شكل نمي‌گيرد )اميدوار، بي‌تا(.

2. لحن غيرجدي: اين لحن هر چند مشخصه بارز ژانر هجو است، اما همه آثاري كه به 
پست‌مدرن بودن شهره هستند، حتي آثار جدي كم و بيش اين ويژگي را دارند )اميدوار، بي‌تا(.  
3. بينامتنيت: »اصطلاح بينامتنيت نخستين بار در فرانسه و در آثار اوليه ژوليا كريستوا از 
اواسط تا اواخر دهه شصت مطرح شد« )آلن، 1385: 30(. ايجاد بينامتنيت به خاطر اهميت 
يافتن محور افقي )همنشيني( فيلم در مقايسه با محور عمودي )جانشيني( است كه در آثار 
كلاسيك و مدرن از اهميت ويژه‌اي برخوردارند. اهميت يافتن محور افقي متن ارجاع به آثار 
ديگران را به صورت بازآفيني هجوآميز يا جدي نتيجه مي‌دهد كه به آن اصطلاحاً بينامتنيت 

يا مكالمه مي‌گويند )اميدوار، بي‌تا(.
از آنجا که هنرمند پسامدرنيست از همان آغاز خلق اثر در حاشيه قرار دارد، اثر را مهم‌تر از 
نيت خويش مي‌داند. هر اثر پسامدرن نيز اعتبارش را از مناسبات با متون ديگر ميي‌ابد. بدين 
ترتيب است که اثر پست‌مدرن را مي‌توان با چنين ويژگي‌اي درک کرد. البته ناگفته نماند که 
بينامتنيت اصطلاحي است که به رابطه ميان دو يا چند متن اشاره مي‌کند. بنابراين به اين دليل 
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که همه متون ضرورتاً بينامتني هستند، يعني اينکه به متوني ديگر ارجاع می‌کنند، فيلم‌ها 
نيز به نسبت کمابيش داراي رابطه بينامتني هستند. در ميان سينماي تقليدي، جريان اصلي 
بازسازي فيلم‌های قديمي، مشخص‌ترين نوع رابطه بينامتني است، ولي درون جريان پارودي 
سينماي معاصر، جريان سينماي مخالف خوان مانند فيلم‌های تارانتينو، نمونه‌های شاخص 
ارجاع به متون ديگر هستند. در فيلم داستان عامه‌پسند )1994(، بسياري از دکورهاي فيلم 
ارجاع به نقاشي‌هاي ادوارد هوپر است )البته در اينجا رابطه بينامتني ميان سينما و نقاشي 
رخ داده است(. بسياري از صحنه‌هاي اين فيلم، به آثار ژان لوک گدار به ويژه فيلم دسته 
جدا )1964( اشاره دارند و بعضي ديگر به موزيکال‌هاي امريکايي. البته در فيلم‌هاي گدار 
نيز ارجاعات فراواني به سينماي کلاسکي وجود دارد. فيلم‌هاي تارانتينو متکّي به سه خط 
داستاني هستند که از قدرت و شهرت خاص در عالم برخوردارند. روايت‌هايي سينمايي که 
متکي بر قصه‌هايي عاميانه هستند. در ضمن شخصيت‌هاي درون اين قصه‌ها، در فيلم رابطه‌اي 
بينامتني ميي‌ابند؛ در فيلم داستان عامه‌پسند اثر تارانتينو، بوچ )بروس ويليس( با شخصيت 
مايك هامر در فيلم بوسه مرگبار اثر رابرت آلدريچ )1955(، رابطه‌اي بينامتني ميي‌ابد و هم 
چنين تا حدود زيادي يادآور آلدوري در فيلم شب فرا می‌رسد اثر ژاک تورنو )1956( است 

)حياتي، 1388: 79-64(. 
4. فقدان اصالت: نظريه‌پردازان اغلب مدعي آن‌اند كه در دوره پسامدرن ديگر امكان 
سخن گفتن از اصالت يا كيتايي اثر هنري، خواه يك تابلوي نقاشي خواه يك رمان وجود 
ندارد، زيرا آثار هنري همگي به صورتي بسيار آشكار سرهم بستي از خرده‌ها و پاره‌هاي هنر از 
پيش موجوداند )آلن، 1385: 17(. در آثار هنري كيي از رايج‌ترين روش‌ها براي اصالت‌زدايي 
كولاژ مي‌باشد. در حوزه سينما »کولاژ مهم‌ترین فرایافت نقادانه‌ای است که در بحث درباره 
سبک گدار استفاده شده است. کولاژ از اصطلاحات نقاشی است و به معنای چسباندن عناصر 
گوناگون جدا از هم به یکدیگر و پدید آوردن یک پرده نقاشی واحد است« )بردول، 1375:‌ 

.)344
فقدان اصالت را شايد بتوان شاخص اصلي سبك پست‌مدرن دانست. مسئله فقدان اصالت 
در آثار هنري معاصر را اولين بار والتر بنيامين، فيلسوف و زيبايي‌‌شناس آلماني، سال‌ها پيش 
از آغاز مباحث نظري پست‌مدرن مطرح كرد. او در مقاله »اثر هنري در دوران تكثير مكانكيي 
آن« بيان ميك‌ند كه چطور فن تكثير در دوران جديد منجر به هاله‌زدايي از آثار هنري اصيل 
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شده، و با اين تكنيك تكثير كه اوج استفاده از آن در سينما است، اصالت براي اثر هنري 
مفهومي بي‌معنا شده است. 

محمدرضا اصلاني در اين‌باره مي‌گويد: »برخي سينما را هنر نمي‌دانند، چون تكثيرپذير 
است و اين تكثير هم‌ساني و هم‌شكلي به‌وجود می‌آورد و با ذات هنر كه يگانه و كيتا است، 
هماهنگي ندارد. هنر يك امر كيتا يك پرسش كيتا از جهان است كه اين پرسش را نمي‌توانيم 
تكرار كنيم«. اين فقدان اصالت در آثار پست‌مدرن به صورت يك ويژگي سبكي درآمد. بر اين 
اساس، آثار پسامدرن بيشتر نوعي كولاژ يا بازآفريني آثار گذشته هستند. در تاريخ سينما، فيلم 
ناصرالدين شاه آكتور سينما كه مجموعه‌اي است از آرشيو مهم‌ترين فيلم‌هاي تاريخ سينماي 
ايران به همراه بازي‌هاي محدودي كه نقش حلقه وصل را دارند و آن‌ها نيز بازآفريني بازي‌هاي 

بازيگران هستند، بهترين مثال در زمينه فقدان اصالت است.  
5. خود افشاگري: خود افشاگري نوعي به بازي گرفتن قواعد و تكنيك‌هاي ژانر در جهت 
جذابيت و بازي است، نه پيچيدگي و ابهام كه مختص كارهاي مدرن مي‌باشند. بسياري از 
منتقدين به خاطر عدم درك اين نكته آثار مدرني را كه داراي خصلت خود افشاگري هستند، 
اما نه در جهت بازي صرف مثل برخي از فيلم‌هاي وودي آلن، پست‌مدرن ناميده‌اند )اسلامي، 

.)325 :1376
6. کولاژ و التقاط خرده فرهنگ‌ها و تکيه بر بوم‌گرايي: وسايل ارتباط جمعي بزرگترين 
تجليّ کثرت‌گرايي دوره پست‌مدرن هستند. بدين ترتيب با چنين ويژگي‌اي که دوران 
پست‌مدرن دارد، مي‌توان گفت که هنر پست‌مدرن از التقاط گريزي ندارد. اين شيوه دقيقا 
در فيلم‌هاي پست‌مدرن به كولاژي از ژانرها، سبك‌ها و قصه‌هاي گوناگون شباهت دارند. 
همه اين‌ها بدون يك انسجام منطقي در كنار كيديگر قرار گرفته‌اند. البته بايد توجه داشت 
که التقاط چه در رويه ظاهري و چه در سبک دروني فيلم‌هاي پست‌مدرن ديده مي‌شود. اين 
فيلم‌ها اغلب به صورت مجموعه‌اي از گذشته و حال و آينده و به شکل ملغمه‌اي از انيميشن 
و ويديو و ژانرهاي مختلف سينمايي به نظر مي‌رسند. با اين حال، در ترکيبي بديع و آگاهانه، 
فيلم‌ساز پست‌مدرن سبک التقاطي را به انتخاب خويش برمي‌گزيند تا حس آشفتگي و 
حيرت خود را از دنياي گوناگون رسانه‌اي امروز بيان کند. به عبارت ديگر بايد توجه داشت 
که فيلم‌ساز پست‌مدرن در شرايطي فيلم مي‌سازد که سينما تمام قصه‌ها را تعريف کرده و 
همه کل‌کها براي حفظ و غافلگيري تماشاگر، ديگر کهنه شده است. روايت و قاعده‌مندي‌هاي 
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سينماي داستان‌گو، حالا در هر سريال دست چندم تلويزيوني رعايت مي‌شود و اوج فرم‌گرايي 
و انتزاع فيلم‌هاي مدرن به طور بيست و چهار ساعته از شبکه »ام تي وي«پخش مي‌شود. 
بنابراین تماشاگران نيز به شدت بي‌حوصله و بي‌علاقه به تعمق و اشباع شده از فيلم و تصوير 
متحرک هستند. بنابراين سينماگر پست‌مدرن هم تقريباً نمي‌تواند موضوعي را پيدا کند که 
سينما بارها به آن نپرداخته باشد و قصه‌اي را که به چندين روايت مختلف بازگو نشده باشد. 
از اين‌رو اين سينماگر، ناچار است که به تنوع روي بياورد و انسجام زيبايي‌شناختي را ناديده 
بگيرد. اين‌ها مجموعه نکاتي است که اين فيلم‌ها را متنوع، التقاطي و کولاژشده و غيرقابل 
پيش‌بيني می‌کند. دو جريان عمده سيناي پست‌مدرن )جريان مخالف‌خوان و جريان اثباتي( 
هر كدام روكيردي ويژه به كولاژ دارند. پسامدرن مخالف‌خوان مفاهيم را تجربه می‌کند، در 
عين حال، با واژگون کردن رمزگانش آن‌ها را نو و تازه نيز می‌کند و به نحوي به پارودي )هجو، 
نقيضه‌گويي( قدم می‌گذارد. بدين ترتيب آثاري وجود دارند که درعين اينکه ترکيبي آشفته و 
کولاژشده را استفاده می‌کنند، به هجو آن‌ها نيز می‌پردازند. براي نمونه، در فيلم ادوارد دست 
قيچي، انساني با دست‌های قيچي که بيشتر از آن براي تزيين گياهان و درخت‌ها استفاده 
می‌کند، ترکيبي هجوآميز را القاء می‌کند. درباره فيلم‌های پسامدرن متعلّق به جريان اصلي 
)جريان اثباتي( بايد گفت که درآن‌ها ژانر بي‌هيچ دخل و تصرفي تکرار می‌شود. در واقع از 
نقطه نظر درون مايه، موضوع و سبک نيز تماشاگران امروزي همان چيزهايي را می‌بينند که 
در سينماي مدرن وکلاسکي ديده بودند. به جز چند استثنا از فيلم‌های اجتماعي و سياسي از 
کارهاي نيل جردن، استيفن فريرز و دنيس پورتر که به مسائل انگلستان و ايرلند می‌پردازند. 
به عبارت ديگر، هنر پسامدرن اثباتي يا محافظه‌کار تنها مفاهيم را تکرار و بازگو می‌کند و از 
ژانرها و سب‌کهای پيشين الگوبرداري می‌کند و بنابراین تقليد آن‌ها فاقد جنبه کنايي است و 
به همين دليل نيز فاقد واژگون‌کنندگي مفاهيم هستند و بدين ترتيب در مقابل جريان مخالف 
خوان و پارودي قرار می‌گيرند. به بيان ديگر، سينماگران جريان اصلي قادرند 120 دقيقه فيلم 
مملو از صحنه‌ها و نماهاي خوش ساخت بسازند؛ با اين حال اين تصاوير فاقد نوآوري هستند. 
اين سينماي محافظه کار می‌تواند خوانش‌های متعدد و حتي متناقضي را برانگيزد. اين سينما 
می‌تواند هم براي سفيد و هم براي سياه هم براي چپ و هم براي راست جذّاب باشد. فيلم 
فارست گامپ نمونه خوبي از اين سينماست؛ فيلمي كه هم سياه و هم سفيد را راضي نگه 
می‌دارد و به ايدئولوژي‌های هردو احترام می‌گذارد. اين سينما اگرچه ماهيتاً پوچ و خالي 
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است، به شکل بالقوه‌اي خطرناک و روان پاره است. اين گونه فيلم‌سازي در راستاي پذيرش 
سنت‌ها و فرهنگ‌های متعدد بومي و محليّ است که ديگر ويژگي فيلم‌های پست‌مدرن نيز 
محسوب می‌شود. در واقع محور قرار دادن مسائل اقليت‌ها مثل زنان و سياهپوستان و غيره، 
در همين چهارچوب است که ازآن به بوم گرايي نيز ياد می‌کنيم و اين البته ناخواسته نتيجه 
کثرت‌گرايي و نفي روايت‌های کلان و ديگر مضامين و مؤلفه‌های پست‌مدرن است )حياتي، 

 .)79-64 :1388
7. ارجاع به گذشته: پست‌مدرنيست‌ها در نقدي که بر عقل‌گرايي دوران روشنگري و جامعه 
مدرن دارند، به اين نکته اصرار مي‌ورزند که عقل‌گرايي هيچ سعادتي را براي بشر به ارمغان 
نياورده است و از اين‌رو داعيه بازگشت به سنّت دارند، ولي اين بازگشت کي سرسپردگي 
تمام عيار نيست. ضمناً رويکرد مجدد هنرمندان پست‌مدرن به سنت را نبايد با سنت‌گرايي 
يکي فرض کرد. آن‌ها با ديدي نوستالژکي به گذشته و سنت‌ها می‌نگرند، ولي درعين حال، 
به اسطوره‌زدايي از گذشته نيز دست می‌زنند و به نوعي ارزش‌های آن را تخريب می‌کنند. 
اصرار فيلم‌ساز پست‌مدرن به اسطوره‌زدايي از گذشته بدين خاطر نيست که می‌خواهد واقعيت 
گذشته را بازنمايي کند. اين کار صرفاً وانموده‌اي از گذشته است؛ به عنوان کي دغدغه ذهني 
و بدون هيچ تعهدي به واقعيت. در واقع پست‌مدرنيست‌ها به گذشته علاقه‌مندند و براي 
اسطوره‌های آن دلتنگي مي‌کنند. به عبارتي، به جرأت می‌توان گفت که هيچ فيلمي از آثار 
پست‌مدرنيستي را نمي توان نام برد که به نحوي شمايل‌های سينمايي گذشته درآن حضور 
نداشته باشد، ولي اين علاقه به معناي تسليم بي‌قيد و شرط در برابر گذشته نيست. آن‌ها در 
عين دلتنگي براي گذشته، از آن انتقاد می‌کنند و گذشته‌گرايي را به سُخره مي‌گيرند، زيرا 
هيچ ارزش والايي را در گذشته نهفته نمي‌بينند. اين نگرش به نوعي در جريان سينماي 
مخالف‌خوان مي‌گنجد. به بيان ديگر، می‌توان گفت که در سينماي پسامدرن، ايماژها يا 
بخش‌هايي از سکانس انتخاب می‌شوند که در فيلم‌های اوليه ساخته شده‌اند. به هرحال 
فيلم‌های پست‌مدرن در رويکرد خود به گذشته آن را توأمان داراي دو جنبه مقدس و شيطاني 
می‌بينند و از اينجاست که درون مايه نوستالژي هجوآميز گذشته در فيلم‌هاي پست‌مدرن معنا 
ميي‌ابد. در بيشتر اين فيلم‌ها، مي‌توان نشانه‌های هجو کي يا چند اثر سينمايي را پيدا کرد. به 
عنوان نمونه، جيم جارموش در فيلم گوست داگ به هجو ژانر گانگستري و در فيلم مرد مرده 
به هجو سينماي وسترن می‌پردازد. فيلم تشييع جنازه هجويه ژانر گانگستري و رفاقت‌هايي 
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از نوع آثار سرجيو لئونه است. فيلم‌هاي کراننبرگ هم چون مگس، هجويه‌اي بر سينماي 
علمي - تخليلي‌اند. چنان که مخمل آبيِ ديويد لينچ را مي‌توان هجويه‌اي بر سينماي نوآر و 
فيلم‌هاي داستان عامه‌پسند و سگداني  ساخته تارانتينو را هجويه‌اي بر فيلم‌های گانگستري 
خواند. اين فيلم‌ها به گذشته هم چون سوپرمارکتي نگاه می‌کنند که اجازه انتخاب و خريدن 

کالاهاي آن را دارند )حياتي، 1388: 79-64(.
8. فرهنگ پاپ: كيي از ويژگي‌هاي پسامدرنيسم - به عنوان مكتبي هنري- تجليل از 
هنر پاپ است. بايد توجه داشت که بدين ترتيب بسياري از هنرهاي پاپ هم چون کمکي 
استريپ، موسيقي پاپ و راک از جايگاه ويژه‌اي برخوردار هستند. از آنجا که ديوار ميان هنر عام 
و خاص در دوران پست‌مدرن فرو ريخته شد، در نتيجه، مي‌توان گفت هنر پست‌مدرن، هنري 
نخبه‌گرا نيست. از اين روست که پست‌مدرنيست‌ها در انتخاب موضوع به دنبال چيزهاي ساده 
و پيش پا افتاده مي‌روند. در واقع، فرهنگ عاميانه مهم‌ترين موضوع آثار هنري و فيلم‌هاي 
پست‌مدرن را تشکيل مي‌دهد و اين همان نقطه‌اي است که هنر پست‌مدرن را به هنر پاپ 
پيوند مي‌زند. می‌توان به فيلم کانزاس سيتي اثر رابرت آلتمن اشاره کرد که بيش از دوسوم 
فيلم در کافه‌هايي با اجراي دايمي موسيقي راک می‌گذرد. همچنين مي‌توان به نوار صداي 
فيلم مخمل آبي اثر لينچ اشاره کرد که پر است از آوازهاي راک اندرول دهه‌های پنجاه وشصت. 
فرهنگ پاپ اصلي‌ترين مشخصه فيلم‌های تارانتينو هم است. او که کار خود را از فروشندگي 
نوارهاي ويديويي آغاز کرده است، هنوز هم فيلم‌های درجه سه دهه هفتاد را مهم‌ترين منبع 
الهام هنري خويش مي‌داند. متوسل شدن تارانتينو به اصطلاحات عاميانه را به راحتي در 
فيلم داستان عامه‌پسند مي‌توان ديد. بايد توجه داشت که رويکرد فيلم‌های پست‌مدرن به 
پاپ و فرهنگ عاميانه تنها براي تجليل اين فرهنگ و خلق نوعي نوستالژي گذشته نيست، 
بلکه پست‌مدرنيست‌ها با نقدي که به وحدت‌گرايي و انتزاع خشک و بي‌روح هنر مدرن دارند، 
موضوعات عامه‌پسند را براي ايجاد ارتباط بيشتر و ملموس‌تر با مخاطب برمي‌گزينند. ناگفته 
نماند که بحران و کابوسي در پشت اين عوام‌گرايي وجود دارد، زيرا در لحظاتي زودگذر تمام 
چيزهايي که دوست داشته‌ايم و شمايل‌های فرهنگي محبوب ما در پيوند با دغدغه‌های 
امروزي به نمايش درمي‌آيد، ولي در پايان فيلم همه چيز به سرعت در غار و تاريکي محو 

مي‌شود )حياتي، 1388: 79-64(.
9. اونتولوژی شکسته و فروپاشي ارزش‌ها: دنياي پست‌مدرن بيش از هر زمان ديگر به 
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ارزش‌ها پشت‌پا زده است. در واقع، با نفي انسان و سوبژکتيويته او در تفکر پست‌مدرن و فرو 
ريختن معنا، به ناچار تمامي ارزش‌هاي اخلاقي، سياسي و اجتماعي نيز معناي خود را از دست 
می‌دهند. از اين‌رو است که بي‌اعتقادي به جهان و در نتيجه، هنرمند پست‌مدرن به ارزش‌ها، 
بدون اينکه خود به انسجامي )نظام ارزشي( ديگري بدل شود، او را واداشته است که به شوخي 
و هجو ارزش‌هايي که زماني جزء لاينفک سينما تصور می‌شدند، دست بزند. به عبارتي ديگر، 
فيلم‌سازان پست‌مدرن هر نوع ارزش و باوري مثل نکي بودن قهرمان‌های مثبت، هنجارهاي 
اجتماعي و رواني قواعد پذيرفته شده ژانر را کنار می‌گذارند، اگرچه براي تماشاگر نيز ناخوشايند 
باشد، ولي از آنجا که خود گزينه‌اي در برابر آن ندارند، به شوخي و هجو ارزش‌هاي تثبيت شده 
پيشين می‌پردازند. فيلم‌سازان پست‌مدرن به اين جنون دچارند که با هر موضوعي شوخي 
کنند و ثابت کنند که هر موضوعي را می‌توان به سخره گرفت يا طور ديگر نشان داد. در واقع، 
بايد گفت که هيچ ارزشي در فيلم‌های پست‌مدرن پاس داشته نمي‌شود و به همين دليل، 
هميشه مي‌توان در آن‌ها انتظار رخدادهاي هيجان انگيز و پيش‌بيني شده را داشت. در اين 
فيلم‌ها، هر اتفاقي براي هرکسي )شخصيت مهم باشد يا بي‌اهميت، آدم مثبت باشد يا منفي( 
قابل وقوع است. آدم‌ها ممکن است به شنيع‌ترين اعمال دست بزنند و يا قرباني اعمال شنيع 
ديگران شوند. در واقع، به هيچ چيز اطميناني نيست. هر موضوع، حکم و قطعيتي در فيلم‌هاي 
پست‌مدرن به سخره گرفته مي‌شود و هيچ‌گاه در اين فيلم‌ها نمي‌توان مطمئن بود که حادثه 
يا نشانه‌اي بدون هيچ رگه‌اي از طنز و شوخي وجود داشته باشد. اين همان نکته‌اي است که 
اين آثار را به رغم مضمون تلخ و آزارنده‌شان، داراي فضايي سبک و مفرح مي‌کند. در واقع، اين 
همان منگي سرخوشانه‌اي است که بودريار از آن نام می‌برد. به عبارتي ديگر، منگي رويکرد 
پست‌مدرنيست‌ها در برابر پوچي و خلاء اين دنياست. اغلب فيلم‌های پست‌مدرن با پايان 
خوش، که به همان منگي بي‌شباهت نيست، به پايان مي‌رسند. در فيلم داستان عامه‌پسند 
چنين پاياني را می‌توان ديد؛ گرچه ما پيش‌تر مي‌دانيم که يکي از آن دو )وينسنت وگا= جان 
تراولتا( به قتل خواهد رسيد. حتي فيلم‌هاي فوتوريستي و آينده‌نگري چون دوازده ميمون و 
مريخ حمله می‌کند نيز چشم انداز اين آينده را با ساده‌انگاري آشکاري به نمايش می‌گذارند. 
در پايان فيلم مريخ حمله می‌کند، زمين از تيرگي و آشفتگي نجات میي‌ابد و نجات يافتگان در 
طبيعتي زيبا و چشم نواز قدم می‌زنند. آنچه مسلم است هنرمند پست‌مدرن ميل و اعتقادي 
به مبارزه ندارد. او دنيا را به عنوان چيزي احمقانه و فاقد ارزش پذيرفته است، ولي خيال ندارد 
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که به قول بودريار غصه اين موضوع را بخورد يا نقش پيامبر ماتم زده و بي مصرفي را ايفا کند. 
تنها کار او به عنوان هنرمند آن است که در راه خود به زيبايي‌هايي لحظه‌اي توجه کند و اگر 

پيچي در جاده پديدار شد، بپيچد )حياتي، 1388: 79-64(.
فیلم‌ساز پست‌مدرن آنتولوژی خاص خودش را دارد که راقم این سطور با وام‌گیری از 
داریوش شایگان از آن تعبیر می‌کند به »اونتولوژی شکسته«. اونتولوژی‌های قدیم رشدی 
درخت‌وار داشته‌اند، اما اونتولوژی‌های جدید رشدی ریزوم‌وار دارند. به عبارتی دیگر، فیلسوفان 
قدیم هستی را طبقه طبقه می‌دیدند، اما فیلسوفان جدید هستی را شبکه شبکه می‌بینند. اگر 
بخواهیم گزارشی از هستی‌شناسی سینمای پست‌مدرن ارائه کنیم، ناگزیریم از تبیین تفکر 

ریزوم‌وار و جهان شبکه‌ای که آثار پست‌مدرن متأثر از آن هستند.
به عنوان نمونه، در آثار کوئنتین تارانتینو، شکست زمان در فیلم‌های سگ‌های انباری، 
جکی براون و پالپ فیکشن به طور آشکار نشان از اونتولوژی شکسته فیلم‌ساز دارد و گرنه در 
سگ‌های انباری، در صحنه گفت‌وگوی پلیس‌ها در دستشویی که پلیس نفوذی فیلم آن‌ها 
را نظاره می‌کند، چه نیازی به حرکت اسلوموشن است؟ یا در جکی براون چه نیازی هست 
صحنه‌ای مبادله کیف پول را در فروشگاه لباس چند بار از زوایای شخصیت‌های درگیر ماجرا 
ببینیم؟ در پالپ فیکشن فیلم با نقشه سرقت یک زن و شوهر از رستورانی که در آن هستند 
شروع می‌شود، اما قصه همین جا کات می‌خورد تا ما روایت موازی سه قصه به ظاهر مجزا از 
هم را ببینیم بعد در آخر فیلم دوباره برمی‌گردیم به قصه اول. این شیوه روایت که در اصطلاح 
داستان‌نویسی بدان سبک »داستان در داستان« اطلاق می‌شود، نمایان‌گر اونتولوژی شکسته 
فیلم‌ساز است. البته تارانتینو شارلاتان‌تر از این حرف‌هاست که همانند برخی فیلم‌سازان 
صاحب اندیشه همچون تارکوفسکی و برسون و برگمن آگاهانه و بر اساس نظریه فیلم بسازد، 
اما مطمئناً به خاطر تکثیر این نظریات در زندگی امریکایی ناآگاه از این نظریات، اما متأثر و آگاه 
از قدرت تکنیکی سینما فیلم می‌سازد. روایت پاشای تارانتینو درپالپ فیکشن به طور مسلم 
متأثر از نگاه مرکزگریز و پاشای او به هستی است که مجموعاً فلسفه شخصی وی را شکل 
می‌دهد. در واقع، می‌توان گفت تارانتینو اگر فلسفه‌ای دارد، فلسفه‌اش همان بی‌نظر بودن و 
بی‌فلسفه بودن اوست. به عبارت دیگر، اونتولوژی شکسته او حاکی از فقدان اونتولوژی است. 
البته اینکه آیا امکان دارد بشر فاقد هرگونه اونتولوزی باشد خود جای بحث و تأمل درخور 
دارد، اما می‌توان از همین فقدان اونتولوژی هم به عنوان یک اونتولوژی متفاوت سخن گفت. 
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در هر حال تأثیر این نوع از اونتولوژی را در متمایز ساختن سبک فیلم‌سازی پست‌مدرن با 
دیگر سب‌کها بدانیم.

10. تأيكد بر بدن و جنسيت: امروزه تأکيد بر بدن در هر فيلمي قابل مشاهده است، ولي 
بعضي از ژانرها بيشتر از ديگر انواع فيلم بر بدن تأکيد مي‌کنند. در اين ژانرها، توجه به وضوح 
بر اندام بازيگران متمرکز مي‌شود که نتيجه‌اش تشديد برانگيختگي در تماشاگران است. ليندا 
ويليامز اين گونه فيلم‌ها را »ژانر بدن« می‌نامد. فيلم‌های هرزه‌نگاری، ترسناک و ملودراماتکي 
هر کي به سهم خود حجم اغراق‌آميزي از مسایل جنسی، خشونت و احساسات را به معرض 
نمايش مي‌گذارند. اين‌گونه زياده‌روي‌ها هسته اصلي تأثيرات هيجاني ناشي از ژانرهاي فوق 
را تشکيل مي‌دهند، ولي فراتر از آن بيانگر مسائل فرهنگي مشخصي هستند. در مقايسه با 
آشفتگي زمان و مکان در فيلم‌های پست‌مدرن، برآشفتگي بدن بي‌واسطه‌تر حس مي‌شود و به 
همين دليل، بهتر مي‌تواند برانگيزاننده هيجانات جسماني و احساس سردرگمي باشد. در اين 
سبك، فيلم‌هايي ساخته شدند که در آن‌ها جايگاهي را که به طور سنّتي متعلق به قهرمان 
مرد بود، زنان اشغال کرده بودند. فيلم‌های بسياري درباره مسايل زنان ساخته شدند و زن از 
حالت موضوعي صرف بر پرده سينما براي نظربازي تماشاگر مرد، خارج شد. البته در واکنش 
به اين موج فمينيسم نيز مجموعه‌های حادثه‌اي راکي، رمبو، نابودگر و غيره، ساخته شدند که 
بر قدرت‌نمايي قهرمان مرد با عضلات درهم پيچيده تأکيد داشتند. بدين ترتيب مي‌توان گفت 
که جنيست موضوعي است که درون مايه بسياري از فيلم‌هاي پست‌مدرن را تشکيل مي‌دهد. 
پست‌مدرنيست‌ها به نوعي از زنان اغواگر و جنسي وحشت دارند و به همين دليل، آن‌ها را به 
هجو مي‌گيرند. در ضمن زن‌هاي خوب در بيشتر اين فيلم‌ها تا حدي فاقد هويت جنسي‌اند. 
اين نکته نيز در فيلم‌هاي تيم برتن به وضوح ديده می‌شود. در واقع، فيلم‌سازان پست‌مدرن 
به شکل تازه‌اي با مفهوم جنسيت روبه رو مي‌شوند. آنان در عصري زندگي مي‌کنند که تمام 
تابوها در رابطه زن و مرد شکسته است و جنسيت به طرزي بي پرده و عريان در سينما به 
نمايش درآمده است. اين فيلم‌سازان آشفتگي و هراس خود از اوضاع به وجود آمده را بازتاب 
مي‌دهند، ولي هرگونه موضع‌گيري، آن‌ها را به ورطه قطعيت و ثباتي خواهد کشاند که به 

شدّت از آن اجتناب مي‌ورزند )حياتي، 1388: 79-64(.
در جمع‌بندی این ویژگی های ده‌گانه شاید بتوان به نحوی نه همه آن‌ها، اما بیشتر این 
ویژگی‌ها را به فقدان اصالت بازگرداند؛ چراکه فقدان اصالت با خود سطحیت، لحن غیرجدی، 
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بینامتنیت، فروپاشی ارزش‌ها، فرهنگ پاپ و التقاط می‌آورد. بنابراین فقدان اصالت در کنار 
خودافشاگری و ارجاع به گذشته سه مؤلفه اصلی آثار پست‌مدرن در سینما به شمار می‌آیند.

شاید بتوان همه ویژگی های ده‌گانه پیش گفته را در صحنه پایانی فیلم پاپ فیکشن که 
تبه‌کار سیاهپوست با بازی ساموئل جکسون جمله‌ای به نقل از انجیل می‌خواند و از قصدش 
برای کنارگذاشتن آدم‌کشی می‌گوید بازجست، حتی اگر بیننده نداند جمله‌ای که ساموئل 
جکسون از انجیل نقل می‌کند از اصل ساختگی است، باز این تحول آنی را باور نمی‌کند و آن 
را به مثابه یک شوخی تلقی می‌کند و این همان چیزی است که فیلم‌ساز در نظر دارد؛ جدی 
نگرفتن سینما و حتی کل هستی و کائنات. برای تارانتینو به عنوان یک فیلم‌ساز پست‌مدرن 
مهم این است که از فیلمش لذت ببرید. این همان فلسفه‌ای است که منجر می‌شود او با همه 

چیز بازی کند؛ چه برای او تنها همین بازی است که اهمیت دارد نه چیز دیگر.

نتیجه
در بررسی آثار سینمایی و ادبی پست‌مدرن، مشخص شد برخلاف ادبيات داستاني و 
بالاخص رمان كه دامن پري در این زمینه دارد، سهم سينما و طبيعتاً فيلم‌نامه در ميان آثاري 
هنري كه به سبك و سياق پست‌مدرن ساخته شده‌اند، بسيار اندك است و بیشتر ما با آثار 
شبه مدرن و شبه کلاسیک مواجهیم. بر اساس نتایج حاصله در نتیجه بررسی اصول مشترک 
کلاسیک و مدرن با اصول مشترک مشترک پست‌مدرن در موارد هجده‌گانه، مهم‌ترين ويژگي 
ادبيات پست‌مدرن جلب توجه خودآگانه خوانندگان به ساختگی بودن اثر است تا رابطه بین 
واقعیت و داستان را به چالش بکشد، ویژگی‌های معدود فيلم‌هاي پست‌مدرن را نیز مي‌توان در 
ده عنوان خلاصه نمود، اما با فروکاستن ویژگی‌های ده گانه می‌توان از فقدان اصالت در کنار 
خودافشاگری و ارجاع به گذشته به عنوان سه مؤلفه اصلی آثار پست‌مدرن در سینما نام برد.
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